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کتاب کوچک

نویسنده:▪فرشته▪ ▪
نوبخت

ناشر:▪لوگوس ▪

مشتمل بر چند جستار کوتاه در باب داستان است که بر محور 
یک پرســش اولیه، به چگونگی شــکل گیری داســتان ها، شیوه  
معنابخشی آنها به جهان و در نهایت نسبت شان با زندگی روزمره 
می پردازد. فرشــته نوبخت، متولد آبــان 1354 و فارغ التحصیل 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران اســت که فعالیت حرفــه ای ادبی 
خود را از ســال 1384، با نوشــتن داســتانهای کوتاه، مقالات و 

یادداشتهای ادبی در حوزه اینترنت آغاز کرد.

موازنه

نویسنده:▪سعید▪ ▪
محمدحسنی

ناشر:▪نگاه ▪

و  شکل شناســی  در  جســتارهایی  شــامل  کتــاب  ایــن 
آسیب شناســی شــعر نوین فارسی است؛ شــکاف های بزرگ در 
بدنه شــعر نوین فارســی و ریشــه یابی اختلالات ســاختاری آن، 
فــارغ از انواع مســائل محتوایی، با تمرکز بر شــکل ها، بافت ها و 
ریخت شناســی شــاکله های مهم شعر نوین فارســی در سودای 
دســت یافتن یا دست کم رفتن به سوی کلیتی هماهنگ و هم گرا 

به نام »نظریه ادبی شعر نوین فارسی«.

جستارهایی در قصه شناسی

نویسنده:▪محمد▪ ▪
پارسانسب

ناشر:▪چشمه ▪

پیدایــش نظریه ها و رویکردهای نوین نقد ادبی موجب شــده 
شناخت عمیق تری از آثار داستانی به دست آید و راه برای عرضه 
خوانش ها و یافته های نوین از متون ادبی هموارتر شود. مجموعه 
حاضر، شامل بیست جســتار کوتاه و بلندی است که طی یکی، 
دو دهــه گذشــته، در حیطه ادبیــات روایی فارســی و عموما در 
نشریات دانشگاهی به چاپ رســیده است. بخش اعظم مقالات 
مربوط اســت به قصه های ســنتی، به ویژه حکایت های مثنوی، 

و البته، تعدادی دیگر، به رمان معاصر فارسی اختصاص دارند.
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قدمــت جستارنویســی را می تــوان در 
مجله  »ارغنون« در دهه   هفتاد جست وجو 
کرد؛ جســتارهایی کــه به حوزه اندیشــه 
نقد ادبی و علوم انســانی می پرداخته اند. 
امــا اگــر از آن تاریــخ دورتر برویــم. قائد، 
شریعتی و شــایگان نیز مقاله های خود را 
به دلیل سروکار داشتن با ادبیات در قالب 
جســتار می نوشــته اند. به جز آن می توان 
بــه ســرمقاله های احمد شــاملو در مجله  
کتاب هفته اشــاره کرد کــه گاه به صورت 

جستارهایی درخشان می نوشت.
در اواخر دهه هشــتاد نیز تلاش هایی 
بــرای جستارنویســی دیــده شــد. مجله  
»حرفه: هنرمند« به طور جدی به جســتار 
به  عنــوان یک قالــب ادبــی پرداخت. در 
یکی،  دو ســال اخیر هــم مجله های ادبی 
نویســندگان  از  گاه وبی گاه جســتارهایی 
چاپ کرده اند. این تــلاش برای معرفی و 
نوشــتن جستار به حوزه نشــر هم راه پیدا 
کرده اســت. حدودا از سال 96، نشرهای 
مختلــف به  طــور پراکنده اقــدام به چاپ 
تک نــگاری و جســتارهایی در حوزه های 
مختلــف کرده انــد و بــه  طــور پراکنده به 
قالب های مختلف ناداستان روایی نزدیک 

شده اند.
ناداســتان  یــا  تک نــگاری  جســتار، 
خــلاق؛ هــر نامــی کــه روی ایــن قالب 
ادبیات بگذاریم، با ســرعت در حال رشــد 
و گســترش اســت. این قالــب که حاصل 
برخورد نویسنده با واقعیات زندگی است، 
امروزه مورد توجه مخاطبان و نویسندگان 
قــرار گرفته  اســت. جســتار تلاشــی نوپا 
است که امیدوارانه تلاش می کند واقعیت 
و  نویســندگان  بــرای  را  دســت نیافتنی 

مخاطبان به ثمر برساند.
و  عــکاس  هوشــمندزاده«  »پیمــان 
نویســنده ایرانــی اســت کــه عــلاوه بــر 
کتاب هایش »شاخ«، »هاکردن«، »حذف 
به قرینه مســتی« و... در رشــته عکاسی 
نیز موفق بوده است. پیمان هوشمندزاده 
بــرای  را گذاشــته ام  کتــاب »جمعــه  در 
خودکشی« مانند کتاب دیگرش با عنوان 
»لذتــی که حرفش بــود« تک نگاری هایی 
نوشــته  اســت.  تجربیاتــش  دربــاره 
هوشــمندزاده از دریچه  نگاه یک عکاس و 
نویسنده جهان اطراف خود را روایت کرده 

است. تک نگاری ها طوری نوشته شده اند 
گویی از داخــل لنز دوربین به موضوعاتی 
پیش پاافتــاده نگاه می کنیــم و به همین 
واسطه آنها درشــت و واضح و عمیق تر در 
نظر ما جلــوه می کنند. پنج تک نگاری در 
مــورد تجربیاتی کــه نویســنده در زندگی 
داشته، ســاخته شده است. هوشمندزاده 
ایــن پنــج تک نــگاری ســعی کــرده  در 
روزمرگی هــای اش را به هنــر ربط بدهد و 
در ارتبــاط  دادن بــه هنر و پیشــه  خود در 
تجربیات زندگی اش بــه جزئیات غیرقابل 
انکاری اشــاره می کنــد. بدیهیاتی که هر 
انسان ریزبینی، با دو قدم فاصله  گرفتن و 
فراتر از روزمرگی های زندگی می تواند آنها 

را لمس کند.
»جمعه را گذاشــته ام برای خودکشی« 
مجموعــه ای اســت از تجربیــات نــاب و 
خالصــی کــه در نظــر اول ممکن اســت 
کوچــک، ســاده و پیش پاافتاده باشــند؛ 
اموری که هر روز تکرار می شــوند و ارزش 
چندانی ندارند. مجموعــه ای از بدیهیات 
و حتی تفکراتی که ممکن اســت روزانه از 
ســرمان بگذرند و کمتر کسی به آنها توجه 
و فکر کنــد. در حقیقت هوشــمندزاده از 
میان همین سادگی  و روزمرگی ها با منطق 
روایی ساده و روانی، قطعاتی را از مشاهده 
افــکار و تجربیــات، کنار هم گــرد آورده و 
مخاطب را از ایــن زیبایی به وجودآمده در 
بهت حیرت و سرخوشــی فروبرده اســت. 
هوشــمندزاده با توانایی بالایی ساده ترین 
اتفاقات زندگی را شکافته، وارد جزئیات آن 
شده، و با دید وسیع و شناختی عمیق آن 

را موشکافی کرده است.
»جمعه را گذاشــتم برای خودکشــی« 
عنوانی دارد که مخاطــب را هنگام خرید 
جــذب می کند. انــگار از دل ایــن عنوان 
»جمعــه را گذاشــتم بــرای خودکشــی« 
هزاران رازورمز بیرون می ریزد و مخاطب را 
تشــویق به خرید و خوانده  شدن می کند. 
در حالی  که هر چه کتاب خوانده می شود 
و بــه میانــه و انتهــا نزدیک شــده و پایان 
می یابد، خبــری از آن جمعه و از آن قصد 
و نیت خودکشی نیست. عنوان جذابی که 
در شکل گیری کتاب کمتر نقشی دارد اما 

برای مخاطب جذاب و پرکشش است.
کتاب،  جســتار  اولیــن  »شــخصیت« 
منطقی ساده و روایی دارد، در واقع بخشی 
از مشاهدات نویسنده است که هر انسان 
دیگری می تواند داشته باشد؛ مشاهداتی 
از خاطراتی که با محیط اطراف نویســنده 

درهم آمیخته اســت. خــوب  دیدن، خوب 
 شــنیدن، شــناخت و زیــر ذره بیــن  بردن 
ســاده ترین وقایــع زندگــی و حــرف  زدن 
دربــاره آنهــا، جســارتی می خواهــد کــه 
پیمــان هوشــمندزاده در هر یــک از این 
تک نگاری هــا بــه بهترین نحــو از پس آن 
برآمده  اســت. تک نــگاری اول مخاطب را 
به چالش جدیدی می کشــد. هر یک از ما 
چند من هستیم؟ من های متعددی که در 
مواجهه با شــرایط گوناگون یا قرار گرفتن 
کنار آدم ها با موقعیت های مختلفی نمود 
و بــروز می کنند. هر کــدام می توانیم آدم 
خیلی خاصی باشیم یا به راحتی تبدیل به 
یک آدم معمولی شویم. اگر کسی معمولی  
بــودن را انتخاب کند، برای این اســت که 
نتوانســته بهترین باشــد؟ یا فقــط به این 
دلیل اســت که ترســیده و ریسک نکرده؟ 
»شخصیت« پر از حرف است. جمله های 
اساســی که می توان ساعت ها به آنها فکر 
کرد. پیمان هوشمندزاده در »شخصیت«، 
آنچه هســتیم و آنچه باید باشــیم را به هم 

پیوند زده  است.
نویســنده، در قسمتی از »شخصیت«، 
به نبودن افراد می پردازد و از آنجایی سخن 
به میــان مــی آورد که نبودن، شــخصیت 
می شــود: »نبودن یک تکنیک به حساب 
می آید: بعضی ها به دلیل زیاد بودن شــان 
مطــرح می شــوند و بعضی هــا بــه دلیل 

نبودن شان.«
»زخم زیباســت. زخم یادگاری اســت 
از گذشــته. فقــط نشــانی نیســت که بر 
دســت یا صورت ما نشســته باشد. با خود 
خاطراتــی دارد. ادامه دار اســت. زخم ها 
دو وجــه دارند، و هر چه می گذرد و هر چه 
زمان می خورند، وجه مثبت شــان بر وجه 
منفی  غالب و غالب تر می شــود. اما وقتی 
از طنــز حــرف می زنیم، زخم هــا جایگاه 
ویژه ای پیدا می کنند. زخم ها بخشــی از 
طنزنــد. بخش جدانشــدنی آن. بخشــی 
که در ابتدا دیده نمی شــوند. هستند، اما 
بعد شــکل می گیرند. اما بعد وقتی ا ست 
که مــا نمی دانیم باید بخندیــم یا ناراحت 
شویم. وقتی که از خنده خودمان خجالت 

می کشیم.«
تک نگاری یا جستار دوم، »لب خنج«، 
جســارت کندوکاو در پرداختــن به طنز را 
در مخاطب زنده کرده اســت. طنز دقیقا 
در کجای زندگی ما قرار گرفته اســت؟ هر 
چه به عنــوان طنز ارائــه می کنیم، حتما 
باید وجهــی غیرمنطقی داشــته باشــد، 

مهساشمسیپور
نویسندهوروزنامهنگار

فراتر از روزمرگی
 جمعه را گذاشتم برای خودکشی

مجموعه پنج جستار درباره دیدن و زیستن است


